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اریم که دلالت  عموماتی دند ما  در قاعده قرعه بود که عرض کردیم بعضی ها گفته ا  کلام
که در  کیم  بن حکم یا محمد بن ح یع موارد مجعولات. روایت محمده در جممی کند بر اعتبار قرع

 نقل می کند این است:مرحوم شیخ صدوق ره  ،الفقیه
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ن    رُوِي   دِ ب نِ   ع  مَّ کِیمِ   مُح  أ ل تُ :  ق ال    ال ح  نِ   س  س  ب ا ال ح  ی ب ن    أ  لا مُ   مُوس  ا السَّ ل ی هِم  ع ف رٍ ع  ن    ج  ي    ع   ءٍ ش 
هُولٍ  »کلُ  ليِ  ف ق ال   ج  ةُ   ف فِیهِ  م  ع  ة   إِنَّ  ف قلُ تُ « ال قرُ  ع  ک م   »کلُ   ف ق ال   و  تصُِیبُ  تخُ طِئُ  ال قرُ  ا ح  ُ  م  لَّ  الله زَّ و  ج    ع 
 1.«بمُِخ طِئٍ  ف ل ی س   بهِِ 

اقعیتی داشته باشد و یک تعینی ب این روایت، مدلولش این است که هر چیزی که یک وخ
لیه  یم. خب این روایت موارد اصول عماشته باشد، برای تعیین و مشخص کردن آن قرعة می انداز د

 می گیرد. ا را مه جو ما نحن فیه و ه

ی در مقام  در مقام سند و یک؛ یکی  دو مقام استت، در  در این روای یم صحبت  عرض کرد
 . دلالت

ت که مرحوم صدوق  در مقام سند از دو جهت در این روایت مناقشه شده. یک جهت این اس
، شیخ صدوق ره  قی که در مشیخة« طرعن محمد بن حکیم  ي  رُوِ »و    می فرماید  ره در من لا یحضر

ین، روی البزنطی؟ یا  شامل می شود که می فرماید روی الحکم بن المسک، آیا روایاتی را  می آورد
ها را هم    رُوِي  ها را هم شامل می شود؟ این محل اختلاف واقع شده. بعضی ها گفته اند    رُوِي  نه،  

 ها را شامل نمی شود.   رُوِي  اند   بعضی ها مثل مرحوم آقای خوئی ره فرموده شامل می شود.

وجه ذکر کرده اند که آقای سیستانی آورده    وجوهی که برای شمول ذکر کرده اند، سه تا
هم بوده و یک وجهی که در کلمات دیگران نبوده  این وجوه در کلمات قبل از آقای سیستانی    بود.

نفهمید اصلا  تو  مرا من  فرموضیح می دهکه  ایشان  این که  الا  و  تقریر  این  بر اساس  البته  یا  م.  ده 
 هم ندارد.   ظرا تایید نمی کنم و تقری ایشان فرموده من این تقریرات  شنیدم  را نمی دانم چون  رموده  نف

ان بن جعفر  عن سلیم  و ما کان فیه عنیک وجه این است که فرموده اند در مشیخة دارد مثلا  
و ما «. گفته اند و ما کان فیه عن محملد بن حکیم فرموده »ی یا مثلا در خصوص همین مورد الجعفر
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ی هم باشد شاملش روهم باشد، شاملش می شود و    رُوِي  ، اطلاق دارد و  کان فیه عن محملد بن حکیم
 می شود. 

که در این کتاب از  تی می گویند کل آنچه  ما دیروز عرض کردیم این اطلاق ندارد. وق
! این چه حرفی  هستم آقای سیستانی و دیگراننقل کردم، یعنی فلانی گفته. من تعجب    منفلانی  
اب از قول فلانی روایت کردم  گفتم آنچه که در این کتاگر من ق دارد؟! که این عبارت اطلااست 

کان فی هذا الکتاب    تم شنیده ام یک کسی اینطور نقل کرده، نقُل عنه، این مایا نقل کردم، بعد گف 
مورد   5۹مورد یا  60اند شاید حدود  هتفلانی. این که نمی شود. این که بعضی ها گف می شود؟! عن 

 کرده. ذکراست و در عین حال برایش طریق  رُوِي  همه اش  آورده و  رُوِي  مرحوم صدوق ره با  

یحضر بر طبق خود من لا ت آقای صدر هست که مشیخة من لا  یک راه سومی در تقریرا 
سی هم که در من لا یحضر ی بود و اولین کتب شده مثلا اولین نفر در مشیخة عمار ساباطیحضر مر
صدوق ره  رده و به او طریق دارد، عمار ساباطی است. بعد گفته اند اتفاقا سندی که مرحوم  ذکر ک

ود،  به محمد بن حکیم در مشیخة نقل کرده، به همین مورد منطبق می شود و اگر اینجا را شامل نش
 ی کند.  یحضر نقل مکه مرتب شده مشیخة بر اساس روایاتی که در من لا  این نقض آن حرفی است 

،  سرچ کن ببین غیر از اینجا ها گفتم که    ن دیشب، دیر وقت به یکی از طلبهاین هم اتفاقا م
  2داد که در جلد    ایشان آدرسدیگر کجا نقل می کند. دیدم    محمد بن حکیممرحوم صدوق از  

ل » ش این است که اگر  دارد روی محمد بن الحکیم. اتفاقا قاعده ا باشد طریق، بخورد به جلد    تُ«برت
 . لذا من اصلا متوجه نشدم این حرف یعنی چه؟نه به اینجا 2

خة ذکر کرده اینجا  صدوق در مشیقی که مرحوم  ثابت کنیم و بگوییم طراین که ما بخواهیم  
 .شکاللاغایة اا هم شامل می شود، فی  ر 

ذکر  قی که در مشیخة می ماند به این که کسی بگوید چطور می شود مرحوم صدوق ره طر
و ما کان فیه عن  »رمود  ق، اینجا را شامل نشود و یک کلمه هم ذکر نکند. باید می فمی کند، این طر
 ه نیست.« نع  رُوِي  موارد فقد رویته ... و مقصودم  محملد بن حکیم
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و ما کان فیه عن ت چون می فرماید من گفته ام  زم نیس این را دیروز عرض کردیم که نه، لا 
«  عن  رُوِي  از موارد فرموده » ما هم می گوییم آخر چه داعی شده که در بعضی  . ثانیا  محملد بن حکیم

چون مثل این  در عبارت است    فنن؟ نگویید که اینها ت«رُوِي  اگر سند داشته برای چه اینها را فرمود »
در عبارت است؟!  ! این تفنن  نداونه بخر«»برای من هعد بگوید  است که کسی ماست می خواهد ب

مال می شوند.  دو عبارت مترادف باشند یا دو عبارتی که نوعا به جای هم استعرت یعنی  فنن در عبات
مطالبی که ما دیروز  تمام  ست و دیدم  وهم محض ا   این حرف شخص دیگری است.  یعنی راوی    رُوِي  

 . ی که این حرف را می زنند، دقت نکرده اندیدیم را اینهاعرض می کر

 یه بوده یحضر رساله عملمن لا س: 

من لا  ن مراجعه کند.  م رساله عملیه است. ولی رساله ای است که باید فقیه به آعروه هج:  
 سخت تر است.  روه خیلییحضر از ع 

حمد بن حکم. محمد بن  عن م   رُوِي  سند این است که بعضی از نقل ها دارد    اما اشکال دوم
 و مرحوم صدوق ره در مشیخة اصلا به او طریق ذکر نکرده.    حکم توثیق ندارد

این  ا به  لی بعدال را در دوره اول قبول کردیم وآقای سیستانی در اینجا فرموده ما این اشک
وشته . محمد بن حکیم بوده و به جایش محمد بن حکم ناز نساخ استیم که این غلط  نتیجه رسید

 شده.

یم بوده، چند تا مؤید ممکن است برایش ذکر  ز نساخ بوده و محمد بن حکاین که غلط ا
 شود

کم  امش ندارد محمد بن حیحضر های مطبوع فعلی، هیچ کدیک مؤید این است که من لا
 ارد محمد بن حکیم. و همه د

لطائفه، در تهذیب نقل  همین روایت را مرحوم شیخ طوسی ره شیخ اؤید دوم این است که  م
 محمد بن حکیم دارد.  عن می کند و
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علی بن عثمان و یک نفر    ،. در سندب که سند نداردمام است. اما نقل تهذیاین دو وجه نات
 دیگر باشد. یک روایتاصلا کن است که مخدوش هستند. مم دیگر هست 

تی که در اما این من لایحضر هایی که الآن هست، موجب علم نمی شود. یکی از اشتباها
طابقت دادیم و  این است که مثلا می گویند با نسخه های خوب م  دارد می شود  زه و چاپ کتبحو

و همان را هم چاپ می کنند و همان جا   یک نسخه را انتخاب می کننداین نسخه درست است و  
هست، همه اش طبق آن این می شود که من لا یحضر هایی که دست ما  می افتد. بعد نتیجه اش  
این کار   بنوی خیل نسخه است.  را  ،  ن است یک محقلقیس چون ممکی غلط است. شما آن نسخه 

 پیدا کردی، نسخه غیر معتبر باشد. تماد قرائنی ببیند و شاید آن نسخه ای که تو اع مجتهدی

ای حکیم در بحث دم اقل از درهم، این که مساحت در مستمسک مرحوم آق من یک وقتی
کرده که یک درهم  قیق هایی  ح تبا آن دقتش، یک  ره    حکیمرهم چقدر است؟ دیدم مرحوم آقای  د

خب حالا در موزه یک درهمی پیدا  دیم.  کردر موزه فلان پیدا کردیم و یک درهم در فلان جا پیدا  
ت و نمی دانم زبر شده و  ند یک خورده چرکش زیاد اس شده، کارشناس میراث فرهنگی دیده ا

آید می گوید درهم عباسی را پیدا  می  یکی  ا، نوشته اند درهم دوران عباسی. صد سال دیگر  اینه
ملاست  آقای حکیم ره خیلی  .  بوده  یه السلامهادی علم  کردیم در زمان متوکل ملعون. در زمان اما

یک  آقای خوئی ره  ، برای افراد کمی قائل هستم ولی به قول  ظمتی که برای ایشان قائل هستمو ع
لان  ه ای فد ما یک نسخ؟ می گوینکه درست باشد  وشته و از کجا معلوم هست ر آنجا نچیزی د 

کردیم، آن نسخه نوشته بود صد سال پیش مطابقت  ا  لان جا پیدکتابخانه پیدا کردیم و یک نسخه در ف
. بعد هم معلوم می شود هیچ کدام اینها اساسی مرحوم شیخ انصاری  به قلممکاسب    داده با نسخه

ین افراد کار مجتهد درجه  افرادی به عنوان نسخه شناس و کتاب شناس مطرح می کنند ولی ا  .دندار
می آید که    شال است و یک چیزهایی به ذهن، ذهنش جول جه یکمجتهد در   را نمی کنند چونیک  

به ذهنشان نمی آید. ولو به ذهن شما این نسخه غلط است صد در صد،  کتاب شناس و نسخه شناس 
 ها هم اینطور دارد.   از نسخهس بعضی  ولی بنوی
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نها روایت  از آصدوق ره  وشته از کسانی که شیخ  تی نمرحوم صاحب وسائل ره یک فهرس
محمد بن حکم،  از  نها محمد بن حکم است.  کرده. یکی از آذکر نکرده و طریق آنها به مشیخة را  
 ل نشده.  نق غیر از این یک مورد در فقیه 

م مرحوم صاحب وافی هم به من لا یحضر نسبت داده محمد بن حکم  مضافا به این که دید
 را.  

آن کلام آقای سیستانی که بر اساس ترتیب مشیخة بود هم درست نبود چون عرض کردیم  
دارد و قطعا    کیممحمد بن ح، روایت از  2مرحوم صدوق ره در جلد  هست و    3این روایت، در جلد  
 یست. این طریق، مال اینجا ن

 م برای اطمینان نداریم.احتمالش هست و نمی شود رد کرد و قرینه ای ه  لذا محمد بن حکم

خثعمی ی دیگر در خود محمد بن حکیم است. بعضی ها گفته اند محمد بن حکیم  یک نکته  
 ولی توثیقش کو؟ است. 

به  ثعمی روایت دارد.  بن حکیم خد  ابی عمیر از محمابن   محمد بن  صدوق ره در سندش 
بعضی  را  او  که ابن ابی عمیر از او روایت نقل کند،  ابی عمیر را ذکر کرده. و هر کس  حکیم، ابن  

 ند.  نر می دامعتب و آقای صدر  آقای سیستانیتبر می دانند مثلا مع

ات گفته ایم که این حرف مرحوم شاین   ات و مرل ده ذکر  یخ طوسی ره که در عرا ما به کرل
قتباس از یک  ه اضرابهم، قطعا نظر شیخ طوسی ره به یک عبارتی است و اکرده، قرینه آوردیم ک

ی از اصحاب  قال آقای خوئی ره که این اقتباس شده از عبارتی که مرحوم کشنعم ما  عبارتی کرده و  
اجماع دارد. البته من قبول دارم که آن هم یک مبعلداتی دارد که چطور می شود آقای خوئی! اقتباس  

ا تة متوسطة و ستة اخیرة و از ستة اولی و ستة گروه هستند، ستة اولی و سز آنها و آنها سه  بکنند 
طة باشد  داخل در ستة متوسستة اخیرة ذکر بنماید و به نظرم ابن ابی عمیر  متوسطة اسم نبرد و فقط از  

مسلم که راره و محمد بن  ز   . از سلام هستند الر و امام صادق علیهما  حاب امام باقن ستة اولی از اص چو
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را به کار    این مبعلدات هست ولی این عبارت اضرابهمو اساطین و ثقات هستند.  اصحاب  از کبار  
آورده. حالا شاید م نمی برد، معلوم می شود که از یک جایی در هیچ جا اس، در حالیکه در  ردهب

  حالا زراره را  شد که آنها مرسله کم دارند.راره و محمد بن مسلم را نبرده این بااسم زعلت این که 
محمد بن مسلم    لم نقل می کند ولی شایدمحمد بن مس  ی ازمرحوم استاد می فرمود در یک جای

ه اسم این بزرگواران را نبرده به همین شاید این ک .ز غیر امام علیه السلام نقل بکندجایی نیست که ا 
، نکته ی خوبی است که الآن به ذهنم رسید برای دفاع از فرمایش آقای خوئی  جهت باشد و این نکته

 ره. 

الله    ر سلام. موسی بن جعف ثعمی ذکر کرده اندن حکیم خیک وجه دوم برای وثاقت محمد ب
خودش  ن بود فرمود برو استدلال بکن و احتجاج بکن. این  متکلمیعلیهما به محمد بن حکیم که از  

 بفرماید برو بحث عقیدتی بکن.امام علیه السلام به کسی که وثاقت ندارد  و معنا ندارد که    مدح است

ودمان دیده ایم  ا قانع کرده چون ما خرا ظاهراین حرف درست نیست ولو آقای سیستانی ره  
لع و دفستندکه افراد مختلف ه اع از مذهب، اگر سرشان را بزنی  . بعضی ها هستند برای کیان تشی

عادی هم هست.   مردم  نه. در  از آن گذشته  ولی  نمی گویند.  نماز  می گوی» مثلا  دروغ  به خدا  د 
گویند »بگو به جان بچه ام نماز خواندم« . می گوید »به بچه ام چه کار دارید؟«  او می  . به  «خواندم
به این معنا که   توثیق نداشته باشدا حاضر نیست بگوید. ممکن است محمد بن حکیم خثعمی  بچه ر

، حالا ما نسبت می دهیم به امام  ان تشیع هم مربوط نمی شوددیده قرعه که بد حرفی نیست و به کی
بدهم به    خیلی را حاضر هستم پولافرادی را دیده ام.    چنین  صادق علیه السلام. من به چشم خودم

ال  ح  شیع، حرف بزنند وتکیان  دفاع از  اع از مذهب و برای  ند برای دفنها و نوکری بکنم که بروآ
ممکن است در طول عمرشان    ها که  ندارند. ولی خیلیچنانی  ن ئن هستم اینها وثاقت آآن که مطم

ن به اینها بدهم که بگویم گرسنگی بمیرند من حاضر نیستم یک لقمه ناگفته باشند ، اگر از  دروغ ن
قت و جهالت، کاری  نید چون اینها بروند، غیر از خراب کاری و حمافاع کدشما بروید از مذهب  

اشته و در مجادله که قوی بوده و ارادتمند به امام . محمد بن حکیم قدرت تعقل د نمی توانند بکنند
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م السلام و برای مذهب  د که برای ائمه علیهعلیه السلام هم که بوده مثل این داش هایی که الآن هستن
 تیبی غیر  ندآخوهزارتا    5را به  دام اینها  ر ک، من هتشیع خودشان را می کشنداز کیان    و برای دفاع

، یک جایی یک دروغی اش مذهب، هیچ برایش مهم نیست ترجیح می دهم. ممکن است آن دکه 
ین شخص، این دلیل نمی شود که ایشان انسان  لسلام ارجاع داد به اا  ام علیههم می گویند. این که ام

 ثقه ای بوده.

 : اما نسبت به دلالت

که در قرعه در   اند  ، دیگران اشکال کردهز ایشانآقای سیستانی علی ما فی التقریر و قبل ا
اما اگر یک جایی  ؟  حق با کیست   بین دو نفر کهکه نزاع است    است معنای عرفی، جایی  لغت و در  

ام  وظیفه شخصی یک نفر است و نزاعی در کار نیست مثل این که من نمی دانم سیگار کشیدن حر
اصلا قرعه در این موارد اطلاق نمی  تاب زده یا نزده؟  دازم! یا آفاست یا حرام نیست؟ حالا قرعه بیان

لایعلمون  ا  ویید عموم این روایت با رفع ما شما بگومی ندارد تروایت اصلا عمشود. لذا فرموده این  
قائل شده. یکی این که بعضی از ژگی  برای روایت، دوتا وی می جنگد.  شک  الیا با لاتنقض الیقین ب

  نیست حق موارد قرعه در جایی است که نزاعی باشد و حقی بین دو نفر و یا چند نفر باشد که معلوم  
ل قرعةی این که عرض کردیم که تارة موارد  یک با کیست؟ نفر را   20نی ندارد مثلا دولت ، واقع و تعی
مره و ... بیست نفر در استعداد و ن  20ی این  د بفرستد به خارج که تحصیل بکنند. همه  می خواه

یند  کنم. خب اینجا می گو  نمینفر پذیرش   10می گوید من بیشتر از هستند. آن کشور خارجی هم  
ست که مجهول باشد. اصلا تیم. اینجا واقعی در کار نینفر را بفرس  10که ببینم کدام    مبی اندازیقرعه  

یت شامل نمی شود  خب این را این روا ایشان فرموده    تقاضا بیشتر از عرضه است.صرفا  واقعی ندارد.  
مخفی است. لذا این موارد  که آن واقعیت و حقیقت بر ما  چون »کل مجهول« یعنی یک واقعیتی دارد  

ختلاف بین افراد باشد و  ه اک  م این است که قرعه مال جایی استی شود. حرف دوم هرا شامل نم
 ؟  مرویا مال عنزاع باشد و معلوم نیست که این کتاب مال زید است 
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وراهی گیر  اگر یک کسی سر د قاصر ما ناتمام است. عقل به قای سیستانی ره  این فرمایش آ
ببخشد یا یک  مرو  ع به  د یا  شخ ببخشد، نمی داند به زید ببپولی را  کرده یا یک کسی می خواهد  

علی ساکنه آلاف التهیة و   یا آن راه مشهد است؟است   ه مشهدسر دوراهی گیر کرده، نمی داند این راسی ک

لاق نمی شود؟ این عرفا قرعه اط  . اینجا اگر بگوییم قرعه انداختم به این راه خوب آمد بروم،الثناء
انی کرده به مدلول روایت  ن اشکالی که آقای سیستلذا ای  بگیر؟!  غت یاداعتراض می کنند که برو ل 

 به عقل قاصر ما درست نیست. 

 و للکلام تتمة ان شاء الله شنبه. 

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. 


